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در اشتغال زنان  يراهبرد يها استيس
  ياسلام يها آموزه ديداز 

  20/9/1390 تاريخ تأييد:  11/7/1390 تاريخ دريافت:
  *احمدعلي يوسفي  __________________________________________________________________ 

  چكيده
 ين ـيو د ياخلاق ـ ،ياجتمـاع  ،ياقتصـاد  يهـا  حـوزه  انور هشياند نيب يگوناگون يها دگاهياشتغال زنان د هدربار

 ياسلام انور هشياز اند رخيل زنان در خارج از خانه هستند. بطرفدار اشتغا ،يبا نگاه اقتصاد يوجود دارد. برخ
در صـدر اسـلام، بـا اشـتغال      دييأمورد ت يوهاوجود الگ زياشتغال زنان و ن يبرا ياسلام يها آموزه دييأرغم ت به

 ،ينيمتناسب با بافت تكـو  يها استياگر در اشتغال زنان، س رسد ينظر م . بهستنديزنان در خارج ا ز خانه موافق ن
   .به جامعه و خانواده وارد خواهد شد يقابل انكارريغ يها بيآس ،آنان ملاحظه نشود يو جسم يروح

در صدد كشف مجموعة  ياسلام يها و با استفاده از آموزه يفيو توص يليبه روش تحل رو پيش نوشتار 
 يهـا  اسـت يس نيچن ـ  تي ـاشـتغال زنـان اسـت. بـا رعا     يبرا ياسلام كرديمطلوب با رو يراهبرد يها استيس

 رو روبـه  و ... نوادهفرزنـدان، خـا   تي ـجامعه، ترب يبرا ييها بياشتغال زنان در خارج از خانه با آس ،يراهبرد
  .رسند يبه حداقل م ها بيآس اينخواهد شد 

  زنان. يو فطر ينيتكو يها يژگيمتناسب، و يها استياشتغال زنان، س واژگان كليدي:
  . JEL:Z12, J21, J23, J24, J38 بندي طبقه

                                              
  .Email:Yosofy1339@Yahoo.com                  .. دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي*
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  مقدمه
سـت. در عرصـة اقتصـادي بـه     ا گوناگون مورد بحث بوده  هايعداشتغال زنان، هميشه از ب

، هرگـاه كارفرمايـان   يو هكـار در برابـر هزين ـ    بازدهي نهـايي نيـروي   فراوانت جهت اهمي
كارگيري مردان  هتر از ب گيري زنان در توليد كالاها و خدمات، ارزان كار هتشخيص دهند كه ب

اجتمـاعي،   ديـد د. از كنن ـ و حتي با اخراج مردان، زنان را جـايگزين مـي  اقدام، ، به آن است
 ديدخواند. از  مي ر امور اجتماعي فراتر د هاي دنياي متجدد، زنان را به مشاركت بيش ارزش

هاي اصيل ديني، بخش عمدة وظيفة حفظ اركان خانواده و تربيت فرزنـدان را   اسلام، ارزش
جنسيتي، شـرايط جسـمي، وضـعيت دوران بـارداري،      ديدبر عهدة زنان قرار داده است. از 

، اننـد آن مام خـاص شـيردهي بـه فرزنـد و امـوري      ع حمل و دوران پس از آن و نيز ايوض
خاصي را به دنبـال دارد كـه هميشـه اشـتغال زنـان در خـارج از خانـه بـا حفـظ           هاي الزام

مادري و همسري سـازگار   ههاي اخلاقي، اجتماعي، حفظ اركان خانواده، انجام وظيف ارزش
هستند كه اشتغال زنان در خارج از خانـه، جامعـه    باورنيست. به همين جهت برخي بر اين 

  .)859ص ،1370(ساروخاني،  ده استكر رو روبهاي  عديده هاي را با مشكل
هاي اقتصادي، اجتماعي، اخلاقي و ديني را  حوزه وران ه، انديشها ها و مشكل اين ديدگاه

ده است: آيا با اشتغال زنان ايفاي نقـش همسـري و مـادري آنـان     رو كر روبههايي  با پرسش
شود؟ آيا با اشتغال زنان تربيت كودكان از مـدار صـحيح خـارج     بلكه تخريب نمي ؛ضعيف

شـود؟ آيـا    د؟ آيا اركان و استحكام خانواده، با اشتغال زنان، مورد خدشه واقـع نمـي  شو نمي
  هاي اجتماعي و اخلاقي، ناشي از اشتغال زنان در خارج از خانه نيست؟ آسيب

شـود كـه قـرآن كـريم،      مي در حالي مطرح مـي اسلا وران هها از سوي انديش اين پرسش
 :(قصص كند كه به كار چوپاني اشتغال داشتند را در حالي ياد مي شعيبدختران حضرت 

همچنين، در منابع روايي ما آمده اسـت كـه زنـان مسـلمان در صـدر اسـلام در جلـو         .)23
ت، ريسـندگي،  تجار :مانند ؛به كارهاي گوناگون معصومامامان و  6اكرم پيامبرديدگان 

 هـا آرايشگري، اجاره املاك، توليد عطريات، چوپاني، خياطي اشتغال داشته و مـورد نهـي آن  
قـرآن بـر حـق     هاي هدر برخي آي .)174 و 93ـ 95صص ،1416عاملي،  (حرّ اند قرار نگرفته

 للرِّجـالِ نَصـيب ممـا   «كيد شده است: أشود، ت كار و كسب تحصيل مي راهمالكيت زنان كه از 
انـد،   براي مردان و زنان از آنچه كسـب كـرده  ؛ )32 :(نساء» اكْتَسبوا و للنِّساء نَصيب مما اكْتَسبنَ
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ش كوشقرآني و روايي كه در مقام بيان فضليت كار و  هاي بسياري از خطاب». اي است بهره
  ،كلينـي  / 61 :هـود  / 10 :(جمعـه  يا توصيه به انجام آن هستند، اختصاص به مردان ندارنـد 

و مـادر   زهـراء ). همچنين، دو زن نمونة صدر اسلام، يعنـي حضـرت   88، ص5ج ،1362
اليت و مديريت اقتصادي داشتند و هيچ نشاني در تـاريخ  فع خديجـه حضرت وي گرامي 

(رضـايي،   اليـت اقتصـادي را كنـار گذاشـته باشـند     اريم كه حتي پس از شوهر كردن، فعند
  ).108ـ 113ص ،1386

توان آثار مثبت فراوان اجتماعي و اقتصادي اشتغال زنـان   هاي اسلامي مي  آموزه افزون بر
ند از: تقويت اقتصاد ملي، كمك به اقتصاد خانواده، هست را بيان كرد كه برخي از آنها عبارت

 ؛كنند تر عمل مي هايي كه زنان موفق مالي براي ايام پيري، حضور در عرصه  تحصيل پشتوانه
رشد عقلاني، كسب آرامـش روحـي،    ،يافتن شخصيتنيز  امايي، پرستاري ومانند معلمي، م

سلامت جسم و نشاط روحي، تأمين نيازهاي اجتماعي، گسترش اخلاق اجتمـاعي، كـاهش   
  ).35ـ  50ص ،1382، ييرضا( تواند باشد  از ديگر آثار مثبت اشتغال زنان مي مفاسد
هاي متناسب با بافت روحي، جسمي  سياستگفته، اگر در اشتغال زنان،  رغم امور پيش به

هاي غيرقابل انكاري به جامعه و خـانواده وارد خواهـد    و فطري آنان ملاحظه نشود؛ آسيب
اشتغال زنان، هم شرايط عاطفي زن در  مريكايي،امشهور  شناس ، جامعهپارسونزبه قول  شد.

نابسـاماني   عـث باكند و هم بـه سـبب رقابـت شـغلي بـا شـوهران،        خانواده را تضعيف مي
  .)466ص ،1377رنيرز، ( شود وضعيت خانواده مي

 هاي ا هنوز در تحقيق؛ امنوشته و گفته شده است فراواني هاي طلبمدربارة اشتغال زنان 
هـاي تكـويني و    هاي حاكم بر اشتغال زنان متناسـب بـا ويژگـي    سياست هشده مجموع انجام

ش تحليلـي و توصـيفي بـا اسـتفاده از     بـه رو  گفتـه  پيش شود. نوشتار فطري آنان يافت نمي
حـاكم بـر اشـتغال زنـان     راهبردي هاي  هاي اسلامي در صدد كشف مجموعة سياست آموزه

چنـين    رعايـت  دهـد بـا   اسـت و نشـان مـي   هاي تكويني و فطـري آنـان    متناسب با ويژگي
هـا بـراي جامعـه، تربيـت      ، اشتغال زنان در خارج از خانـه بـا آسـيب   راهبرديهاي  سياست

بنـابراين، در   ؛رسـند  ها بـه حـداقل مـي    نخواهد شد يا آسيبرو  روبهندان، خانواده و ... فرز
هـاي   هاي تكويني زنان و حدالمقدور تفـاوت آنهـا بـا ويژگـي     ، ابتدا ويژگيرو پيش نوشتار
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شود و سپس متناسب با آنهـا   هاي اسلامي بيان مي علمي و آموزه هاي همردان براساس مطالع
  د.شو مي ارائهحاكم بر اشتغال زنان راهبردي هاي  سياست

  هاي تكويني و فطري زنان  ويژگي
هـا، دو   اما پيش از بيان ويژگي ؛شوند ها در دو بخش جسمي و رواني بررسي مي اين ويژگي

 ذكر است: شايان نكته 
 ن بعد از اعتراف به اين مطلـب مهـم  هاي اختصاصي فطري و تكويني زنا . بيان ويژگي1

االله تفـاوتي ندارنـد و اگـر      تكامـل معنـوي و سـير الـي     ،است كـه زن و مـرد در انسـانيت   
ديگـري مربـوط    هـاي  شود، به جهـت  دو جنس بررسي مي هاي جسمي و رواني اين تفاوت

قرآن،  هاي هموجودات زندة عالم هستند. در آي ،نباتات و انسان ،ها، حيوانات فرشته د.شو مي
ند كـه  هسـت  ، زن و مـرد يكسـان  هـا  شده است كه در آن صفت ي معرفيهاي انسان با صفت

  شوند: ها در ادامه بيان مي دهد. برخي از اين صفت دو را در انسانيت نشان مي ساني آن هم
كلي انسان را مـورد خطـاب قـرار     صورت به ها هقرآن در برخي آي :جانشيني خداي متعال. 1

شما را خليفه بر روي زمين « ؛)14 :(يونس» الارضجعلناكم خلائف في «كه  كند داده و بيان مي
ن جانشـين خـدا   عنوان يك فـرد معـي   اند كه انسان به برخي مفسران، تصريح كرده». قرار داديم

 ،1380آملـي،  جوادي / 116، ص1ج ،1394ي، ي(طباطبا بلكه اين مقام براي انسان است ؛نيست
ختصـاص نـدارد و شـامل زنـان نيـز      ن اين منزلت، به مـردان ا امفسر ديد). از 41ـ42، ص3ج

  )؛19ـ  20ص ،]تا بي[صدر،  / 101ص ،1371آملي،  (جوادي شود مي
قلنا للملائكـة اسـجدوا   «فرمايد:  خداوند متعال در قرآن كريم مي فرشتگان:مسجود  ،آدم .2

كه اين آيه  باور دارندن امفسر. »گفتيم براي آدم سجده كنيد فرشتگانبه  ؛)11 :(اعراف لآدم
نـه   ،عنوان نمادي از انسـان، مسـجود واقـع شـده اسـت      به مردان اختصاص ندارد و آدم به

 (فخـر رازي،  ندهسـت  بودن، زن و مرد يكسـان  بنابراين، از جهت مسجود ؛عنوان شخص به
  ؛)74، ص1ج، 1372 طبرسي، / 165ـ166، ص2ج ،1993

از قـرآن زنـان را ماننـد مـردان در كمـال معنـوي        هاي هآي :. ارتقا و كمال معنوي انسان3
آن «خـوانيم:   سوره حديد مـي  12  در آيه ).5 :فتح / 72 :توبه / 35 :(احزاب داند مشترك مي

بيني كه نورشـان پيشـاپيش و بـه جانـب راستشـان روان       روز كه مردان و زنان مومن را مي
هايي كه از زير [درختان] آنها نهرهـا   گويند] امروز شما را مژده باد به باغ است. [به آنان مي

  ؛»يد. اين است همان كاميابي بزرگهست روان است، در آنها جاودان
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و   ي از قرآن بـه اشـتراك زن و مـرد در تكليـف    هاي هآي . اشتراك در تكليف و مسئوليت:4
) و يكسـاني ثـواب و عقـاب    72ـ  73 :احزاب / 19ـ24 :(اعراف مسئوليت نسبت به اعمال

  )؛124 :/ نساء195 :عمران (آل اره دارددو اش آن
آياتي از قرآن زن و مرد را در داشـتن اختيـار و انتخـاب و در نتيجـه      :. انتخاب و اختيار5

) و 9 :يوسـف  /35 :احزاب /17 :عمران (آل ها يكسان دانسته ها و بدي خوبي راهدن كر دنبال
شـده از   هـاي بيـان   ). ويژگـي 97 :(نحـل  وصول به حيات طيبه را به آنان بشارت داده است

، نه براي مـردي كـه   استفرشته، حيوان، نبات قرار دارد،  برابرانساني كه در  هاي اختصاص
  ؛در برابر زن قرار دارد

 كند آفرينش زن و مرد را از يك نفس بيان مي هاي هقرآن در آي :. اشتراك در نفس واحده6
شود. همچنين  مرد در حقيقت انساني استفاده ميبرابري زن و  ها، گونه آيه ). از اين21 :(روم

را خطـاب بـه زن و مـرد    » بعضكم من بعض«كه تعبيـر   هايي هبا تكيه بر آي علامه طباطبايي
). 269ـ   270ص  ،2ج ،1394(طباطبايي،  داند دارد، شاهدي بر يگانگي انساني مرد و زن مي

هاي تكويني و  اجد برخي ويژگيا زن و؛ امبودن زن و مرد در حقيقت انساني رغم يكسان به
هـاي   هاي زن در عرصـه  تفاوت در نقش و رسالتسرچشمه طبيعي متمايز از مرد است كه 

  شود.  اقتصادي، اجتماعي، مديريتي، حقوقي و ... مي
بنابراين، هاي تكويني و فطري زنان است؛  گيها، ويژ شود كه منظور از ويژگي كيد ميأت. 2

ثير أيعني برخي زنان ممكـن اسـت تحـت ت ـ    ؛شود تربيتي را شامل نميهاي اكتسابي و  ويژگي
يجـه  برجسته شود، در نت يهاي متمايز جنس ديگر در و ي ويژگيرختعليم و تربيت خاصي، ب

معلوم نيسـت   افزون بر آنتواند باشد.  ا اين امر قاعدة كلي نميكاركرد خاصي را بروز دهد؛ ام
در پـي آن اسـت، مفيـد باشـد. چـون زمـاني بشـر         در مجموع براي آسايش و رفاهي كه بشر

  هاي تكويني و طبيعـي  تواند به آسايش و رفاه واقعي برسد كه زن و مرد با توجه به ويژگي مي
  .دهند ارائه، گوناگونهاي  هاي متناسب آنها را در عرصه خود، كاركرد

  هاي جسمي زنان ها و تفاوتي ويژگي
هايي با مردان دارند كه كاركردهاي خاصـي را در   وتها و تفا زنان به لحاظ تكويني، ويژگي

ها و  علمي ويژگي هاي به دنبال دارند. منابع اسلامي و نيز برخي تحقيق گوناگونهاي  عرصه
ها، اعصاب، عضلات بدني و ... براي زنان  هايي را در بينايي چشم، مغز، قلب، شريان تفاوت

  شود: ه ميا اشاركنند. در ادامه به برخي از آنه ميبيان 
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  تفاوت در بينايي
تصريح به ضعف ديد زنـان نسـبت بـه مـردان شـده       رضا  اماماز  سنان محمدبندر روايت 

براي اين تفاوت تكويني، كاركردي هم مترتب كرده است كه عبارت است از:  اماماست. 
  ). 101، ص6ج ،1404(مجلسي، » لضعفهنّ عن الرؤية«عدم پذيرش رؤيت هلال از زنان 

ميدان ديـد   كه كند علمي تفاوت بينايي زن با مرد را نيز چنين بيان مي هاي تحقيق برخي
 ،1378(رحيمـي،   ا دوربيني مردان، از دوربينـي زنـان بهتـر اسـت    ؛ امتر از مردان زنان وسيع

  ).110-111ص ،1377هايد،  / 334، 134صص
نسبي برخـي قـواي   اشاره به ضعف » ضعاف القوي«فراواني با تعبير  هاي همچنين در روايت

هاي علمي در تبيين  از يافته علامه طباطبايي). 39، ص5ج  ،1362(كليني،  جسمي زنان دارد
هـا،   كمك گرفته و اظهار مي دارد كه نوعاً زنان از نظر مغـز، قلـب، شـريان    ها تاين قبيل رواي

زن اي كـه جسـم    گونـه  هسـتند، بـه    تر از مـردان  طور نسبي ضعيف اعصاب، عضلات بدني به
  .  )275، ص2ج ،1394(طباطبايي،  تر است تر و محكم تر و جسم مرد خشن تر و نرم لطيف

هاي جسمي زنـان را نسـبت بـه     نيز تفاوت برخي ويژگي ها تعدادي از تحقيق هاي هنتيج
ها، سيستم عصبي و ساختار مغز (از جهت  تفاوت در هورمون ؛دانند مردان غيرقابل انكار مي

، 2ج ،1372(گـاتيون،   هـاي مغـز)   هيپوتالاموس، تفاوت نيمكره هتفاوت وزن مغز، تمايز غد
ند از: قدرت بدني، هست هاي ديگر عبارت ). تفاوت148ص ،1369گنجي،  / 784ـ   815ص

دهنـد)، حـس    هتر تشخيص ميحس شنوايي (مردان جهت صدا را و زنان صداهاي زير را ب
تـر اسـت)، زنـان در كارهـاي      تر و نسبت به درد و فشار حسـاس  لامسه (پوست زن لطيف

  ).110-111ص ،1377(هايد،  ندهست تر دستي نسبت به مردان چابك
هاي اسلامي  آنها در آموزه  هاي تكويني زن، كاركردهايي متناسب با به جهت اين ويژگي

ر و تلطيف برخي رفتارهاي خشن مردان در سلوك با همسـران و  مها ؛ مانند:بيان شده است
ت قواي جسماني مردان نسبت به زنان اسـت  اين رفتارها در مردان به جهت قو زنان. وقوع

و مهار و كنترل اين نوع رفتارها به جهت ضعف قواي جسمي زن است. بـه همـين جهـت    
 (حـرّ  يامـت قـرار داده اسـت   تر در ق متعال ضعف قواي زنان را زمينة رحمت بيش وندخدا

  ). 119، ص14ج ،1416عاملي، 
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  هاي رواني زنان ها و تفاوت ويژگي

  ت احساسقو
؛ بنـابراين، منظـور از   منظور از احساس در اينجا اعم از عطوفت، انس، مهر و محبت اسـت 

بودن زنان نيست تا آنان با انتساب به ايـن واژه،   ت احساس، برداشت عاميانه از احساسيقو
  شوند. ناتوان نشان داده 

مين سعادت، آرامش و رفاه براي عموم مرد و أمتعال به جهت بقاي نسل بشر، ت وندخدا
ها، ده است. از جملـة ايـن تـدبير   كرخاصي را در آفرينش تكويني آنان اتخاذ  هايزن، تدبير

حضـرت  ي كه چگـونگي آفـرينش   هاي ت عطوفت، مهر و انس در زنان است. در روايتقو
به جهـت ويژگـي    حوابه  آدمحضرت كنند، آمده است كه تمايل  را بيان مي حوا و آدم

از آنكه به آدم غريزة جنسـي داده   پيشبوده است. چون اين تمايل  حـوا عطوفت و أنس در 
ــود، در و ــود يش ــان، ( ب ــين در 380، ص3ج ،1363صــدوق،  /261، ص20جهم ). همچن

هـاي   زمينه متعال دهد كه خداوند نشان مي وارد شده، حواروايت ديگري كه درباره آفرينش 
نيـز   6پيـامبر اكـرم  ). 214، ص15ج ،1408(نـوري،   نهاده بود حواعطوفت و انُس را در 

 ،1416عـاملي،   حرّ /5، ص6ج ،1362، كليني( دختران را واجد انس و محبت دانسته است
متعال، تمايل زن بـه خـودآرايي و    وندگفته، خدا هاي پيش ). افزون بر ويژگي362، ص21ج

هاي   زنان را ابزارهايي تكويني براي توانمندسازي زنان در حوزه  هجلب توجه و لطافت چهر
گوناگون روابط خانوادگي، برخي روابط اجتماعي و اقتصادي قرار داده است. چنانكـه اگـر   

هـاي   بـه كـاركرد  هاي تكويني در برخي روابط اجتماعي و اقتصادي بدون توجه  اين ويژگي
سـازد.   يقين جامعة بشري را از سعادت، آرامش و رفاه دور مـي   هدفمند آنها جريان يابد، به

يقـين  بـه  يافتن مرد در كنار زن است كـه   ها در روابط خانوادگي آرامش يكي از اين كاركرد
فراتر از تمايل جنسي و از نوع آرامش رواني است. شاهد اين ادعـا آن اسـت كـه حتـي در     

 هسـور  21 هظاهر آنچه در آيدر يابد.  وران كهولت اين آرامش، انس و عطوفت كاهش نميد
گفتـه در   هاي تكـويني پـيش   هاي ويژگي تواند شاهدي بر يكي از كاركرد روم آمده است مي

ست كـه از جـنس خودتـان بـراي شـما      ا هاي خدا آن از نشانه« روابط بين زن و مرد باشد:
  .»ان آرامش يابيدهمسراني آفريد تا در كنارش
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 ات بـر تـو آن   فرمايد كه حـق زوجـه   خطاب به مرد مي حقوق هرسالنيز در  امام سجاد
 را براي تو سبب آرامش، انس و عطوفت قرار داده اسـت  يو متعال ست كه بداني خداوندا

  ).621ص ،2ج  ،1363صدوق،  / 5، ص74ج ،1404(مجلسي، 
رپـذيري  اثزن، سبب  هاي و احساس ها ، انفعالها هكه عاطف باور دارد يزدي مصباحاالله  آيت

شود كـه زن،   ست. اين ويژگي سبب ميي ااز سوي و  تر و بروز رفتارهاي خيرخواهانه بيش
 هطور كه عاطف شود. همان هاي ديگر خوش انفعال خيلي زودتر از مرد بخندد، بگريد و دست

توانمنـدي زن در  عطوفـت مـادري و    ،ت قلـب تر زن نيـز سـبب مهـر و محبـت، رق ـ     بيش
يـزدي،   مصباح( تر است شود كه نيازمند احساسات، عطوفت و ملايمت فزون  مي هايي  عرصه
ها و كـاركرد   نيز به اين نوع ويژگي مطهري شهيدكه  طور  همان). 20ـ   24، ص5ج ،1385

نيـز زن را واجـد    علامه طباطبايي). 172ـ 173ص ،1369(مطهري،  خاص آنها اشاره دارد
 ـ  ونـد داند كـه خدا  عاطفي و احساسي خاصي ميويژگي  وسـيله، زن را بـراي    آن  همتعـال ب

  ).275، ص2ج ،1394ي، ي(طباطبا اي مجهز كرده است يي ويژهاكار

  رابطة عقل و احساس در زن
 بـاره ا پرسشـي در ؛ ام ـها از جهت ميزان عقل با هم متفاوت هستند ترديدي نيست كه انسان

هـا   مطرح است. آيا انسان وران هانديش ديدقل نسبت به مرد از توانايي و ميزان بهرة زن از ع
به لحاظ جنسيتي از نظر ميزان عقل و قدرت تعقل متفـاوت هسـتند؟ يعنـي زن بـه لحـاظ      

تري از عقل و قـدرت   بيش هتري از عقل دارد و مرد به لحاظ مردبودن بهر كم هبودن بهر زن
يا به جهت تفاوت در ميزان عقـل در زن و  تعقّل دارد؟ اگر اين تفاوت وجود داشته باشد، آ

ل نسبت به مرد نقص دارد؟ يـا  ؟ يعني در حقيقت زن از جهت عقل و قدرت تعقّمرد است
ظ اين تفاوت به جهت تفاوت كاركرد عقل در زن و مرد اسـت؟ يعنـي زن و مـرد بـه لحـا     

  فاوت دارد.ا به جهت كاركرد عقل، مرد با زن نوعاً تميزان عقل با هم تفاوتي ندارند؛ ام
سـوره   34، ذيل آيـه  343، ص4ج ،1394ي، يشيعه و سني (طباطبا وران هبرخي از انديش

 ،1377شـيرازي،   مكـارم  / 34ص، 4ج ،1417آلوسـي،   / 69، ص3ج ،1372طبرسي،  / نساء
 هـا  ) و روايـت 18 :زخـرف  / 34 :نسـاء  / 282 :(بقـره  ها  ه) با تكيه بر برخي آي370، ص3ج

 ـ  باور دار) 17، ص30ج ،1404(مجلسي،  ل و ند كه زن و مرد در ميزان عقـل و قـدرت تعقّ
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ايـن   ماننـد  تـوان  ا با توجه به مطالبي كه در بحث پيش گذشت، مي؛ امتفكر متفاوت هستند
د تا به تفاوت طبيعت زن و مـرد در  كراي منطقي تفسير و تبيين  گونه را به ها ها و روايت هآي

 ،نشد. عقل انسان شئوني دارد. يكي از شـئون عقـل  ل قائل مندي از ميزان و قدرت تعق بهره
هـا و مـوانعي    يي و كاركرد عقل در انسان بستگي به زمينـه ايي عقل است. كاراكاركرد و كار

هـاي ظهـور    عقل قـرار گيـرد. تربيـت عقلانـي يكـي از زمينـه       راهدارد كه ممكن است در 
ـ ظهور و بروز آن با توجـه بـه     يي عقل است كه در انسان ـ چه زن و مرد اكاركردي و كار
كاركرد عقل در انسان عـدم   هاي ا يكي از عامل؛ ام، يكسان خواهد بودديگر تساوي شرايط

ت احساس، عاطفه و محبتي است از موانع بسيار قوي در انسان قو وجود موانع است. يكي
ت هـاي گذشـته، نعمـت قـو     نهاده است. بـا توجـه بـه بحـث     شمتعال در نهاد وندكه خدا

يي عقل در زن شمرده اعنوان يكي از موانع كاركرد و كار احساس، عاطفه و محبت در زن به
رابطـة   ،ت احساس و عاطفـه ل و كاركرد عقل و بين قويعني بين ميزان قدرت تعقّ ؛شود مي

در  ييي واتر باشد، كـاركرد و كـار   تر و عاطفي چه انسان احساسي معكوس وجود دارد. هر
تـري   بد. برعكس، هر چه انسـان داراي احسـاس و عاطفـة ضـعيف    يا امور عقلي كاهش مي

ت احسـاس و عاطفـه، دشـمن    حقيقت، قوشود. در  تر مي يي عقل بيشاباشد، كاركرد و كار
بنابراين، زن چون در طبيعت و نهاد خود، دشـمن قدرتمنـدي    ؛قدرت تعقّل در انسان است

هـاي   يي عقل در برخـي ميـدان  اردارد، كاركرد و كا ه قويبراي تعقّل مانند احساس و عاطف
موردنياز ممكن است پايين بيايد. اين امر هرگز به معناي نقص در عقل زن يا نقص در آفرينش 

يي احساس و عاطفه در مرد را نسـبت بـه زن   اكه كاركرد و كار طور  همانشود.  نمي شمردهزن 
زندگي خود براي اينكـه بـه سـعادت و كمـال      راهبلكه، بشر در  شمرد؛نبايد نقص طبيعت مرد 

  . تر باشد برسد، بايد كاركرد عاطفه و احساس در زن و كاركرد عقل در مرد، قوي
عقل،  هبراي رابط يزدي مصباحاالله  اي است كه آيت تبيين نظريه حقيقتآنچه بيان شد، در 

 هـاي  و احسـاس  ها هكه عاطف وي باور دارداند.  و احساس و عاطفه در طبيعت زن بيان كرده
ست. ايـن ويژگـي   ي ااز سوي و  تر و بروز رفتارهاي ديگرخواهانه پذيري بيشاثرزن سبب 
هـاي شـود.    خـوش انفعـال   شود كه زن، خيلي زودتر از مرد بخندد، بگريد و دست سبب مي

شود كـه نيازمنـد    هايي مي توانمندي وي در عرصه باعثت قلب و عطوفت زن، محبت، رق
بنابراين شايد بتوان گفت كه فزونـي قـدرت    ؛تر است تر و ملايمت فزون بيش هاي احساس
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بلكـه معلـول    ؛تـر از ميـزان عقـل    برتري مرد در برخورداري بـيش  علت تعقّل در مرد، نه به
 ،1385يـزدي،   ضعف دشمنان تعقّل در مردان و قوت دشمنان تعقّل در زنان است (مصـباح 

تحريـر  كتـاب   هنويسند :مانند ؛يوران هتار انديش). شبيه اين نوع تفسير در گف20ـ 24، ص5ج
شـيرازي،   (مكـارم  تفسير نمونـه )، نويسندگان 286ص ،1410(ابوشقه،  في عصر الرساله ةالمرأ

قابـل   )335، ص1ج ،1378(قطـب،   في ظلال القرآنتفسير  ه) و نويسند287، ص2ج ،1377
  مشاهده است.

روابـط اجتمـاعي،    هزنـان در عرص ـ هـاي ديگـر در اشـتغال     فرق اين ديدگاه با ديـدگاه 
اي عواطـف و احساسـات، نقـش     اقتصادي، سياسي و خانوادگي آن است كه اگر در عرصه

يي عقل، اهميت داشته باشد، نبايد تفـاوتي از ايـن جهـت    او كار  كاركرد اما ؛خاصي ندارند
 هـا و  قائل اسـت، سياسـت   ا ديدگاهي كه به نقص در عقول زنان؛ امبين زن و مرد گذاشت

  ها بايد به نفع مردان ساماندهي شود.  اليت در اين عرصههاي فع زمينه
اسلامي  وران هي را كه برخي از انديشهاي و روايت ها هتوان آي براساس آنچه بيان شد، مي

اند، به  بودن استنباط كرده از ظاهر آنها نقص و كاستي عقل را به لحاظ جنسيت و طبيعت زن
عقل، و عاطفه و احساس در زن و مـرد حمـل كـرد. در خـود     يي اتفاوت در كاركرد و كار

د و تفاوت طبيعت زن و مـرد  كر ارائهتوان شواهدي به نفع اين ديدگاه  مي ها هو آي ها روايت
اسـت كـه ارزش    البلاغه نهج، روايت ها را در ميزان عقل منتفي دانست. از جمله اين روايت

ن از ايـن  اداند. چنانكه گذشـت، برخـي محقق ـ   شهادت يك مرد مي مانندشهادت دو زن را 
نظـر   ). با صـرف 80البلاغه، خ نهجاند ( ه روايت، كاستي عقل زن را نسبت به مرد استنباط كرد

طـور   بـه شـده در آن،   ارائـه ديگر وارد بر آن، شـاهد   هاي از سند اين روايت و برخي اشكال
كند. چون روايت كاركرد عقل را در  ييد ميأر را تكامل مدعاي ديدگاه مورد قبول اين نوشتا

آميختـه   ،عرصة شهادت، گواه آورده است. معلوم است كه عرصة شهادت در بسياري مواقع
، ها و احساس هت عاطفتر از مردان است و قو ر زنان قويبوده كه د ها هو عاطف ها با احساس

ه، امكان خطاي كاركردي عقل بنابراين، چون در اين عرص ؛دشمن كاركرد طبيعي عقل است
، شهادت دو زن، همسان شهادت يك استتر  تر، و اين اشتباه در كاركرد عقل زن فزون بيش
  شود. مي شمردهمرد 
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اي بر نقصـان عقـل زن    بقره را قرينه هسور 282 هان اسلامي آيور ههمچنين برخي از انديش
و اگر دو مرد براي « گويد: باره مي آيه در اين ).11 -131ص  ،1371رحماني،  علايي( اند شمرده

ند بـه  هسـت  شهادت موجود نباشند، يك مرد و دو زن را كه از شـاهدان مـورد رضـايت شـما    
  .»كندگرفتار خطا شد، ديگري به وي يادآوري  ،دو زن شهادت بگيريد تا اگر يكي از آن

در روايت پيشين بيان شـد،   ها ت عاطفه و احساسكاركرد عقل و وجود قو هنچه دربارآ
 ؛ ماننـد: اسـلامي  وران هكـه برخـي از انديش ـ   طـور   همان ؛توان گفت در تبيين اين آيه نيز مي

يـزدي،   (مصـباح  است  در اداي شهادت تصريح كرده ها ثير احساسأبه ت يزدي مصباحاالله  آيت
  ).46ـ  48، ص5ج ،1385

ديگري نيز در منـابع روايـي وجـود     هاي هو آي ها ، روايتگفته پيشآيه و روايت  مانند
ــي،   ــد (مجلس  / 10، ح306، ص104؛ ج56، ح253؛ ص3، ح234، ص103ج ،1404دارن

ان اسـلامي از ظـاهر آنهـا    ور ه) كه برخي انديش ـ2، ح285، ص14ج ،1407طبرسي،  نوري
 توان در آنها شواهدي بر مدعاي نوشتار اند؛ در حالي كه مي براي مدعاي خود بهره جسته

مـدعي آن اسـت،    رو پـيش  اي كه تحقيق د يا در جمع بين آنها به نتيجهكر ارائه هگفت پيش
  واصل شد.

  حيا
هاي اسلامي به كثرت حيا در زنان نسبت به مردان تصريح شـده اسـت (مجلسـي،     در آموزه

سـبب   ). حيا عبارت است از تغيير روحـي و روانـي بـه   21و  20، ح244، ص103ج ،1404
 ـ  مي شمردهشرعاً نقص و عيب  خوف از آنچه كه عرفاً يا ن جهـت مـورد   ه آشود و انسـان ب

درباره معناي حيـا   مجلسي). مرحوم 482، ص1ج ،1375گيرد (طريحي،  نكوهش قرار مي
اي نفساني است كه سبب خودداري نفس از كردار زشت و انزجار از فعـل   ملكه«نويسد:  مي

 »افتـد  ش ديگران اتفـاق مـي  شود. اين رفتار به سبب خوف از نكوه خلاف عرف و ادب مي
 ). 329، ص71ج ،1404(مجلسي، 

آيد كه حيا ويژگي تكويني است نه اكتسابي كه بر اثر تربيتـي خـاص    مي  بر ها از روايت
 حضـرت  از درگـاه الاهـي آنچـه را كـه بـه      احوكه در روايتي  طور  همانحاصل شده باشد. 
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به تو حيـا، رحمـت و اُنـس    «كه  دفرماي  كند كه خداي متعال مي داده است، مطالبه مي آدم
  ).18037، ح214، ص15ج ،1407طبرسي،  نوري( »ام ارزاني كرده

هاي الهي اخروي رعايت كـرده اسـت و مـردان     قرآن نيز اين ويژگي زنان را در بيان نعمت
 ـ  منه بيان نميؤعنوان پاداشي براي زنان م بهشتي را به ا كند. در حوزة تشريع نيز اين امر مطـابق ب

كه در احكام ازدواج وقتي زمان اعلام نظـر موافـق    طور  همانشود.  ويژگي حياي زن رعايت مي
ر.ك: كلينـي،  شود ( پرسش پدر، نشانة رضايت وي شناخته مي برابردر  شرسد، سكوت دختر مي

  ).1550، ح386، ص7ج ،1365طوسي،  شيخ / 8، ح394و ص 4، ح393، ص5ج ،1362
ت جسمي و جنسي زنان، با توجه به ضعف توان دفاعي آنان جذابيحيا، همراه با   ويژگي

  ديگران، ابزاري براي پرهيز از در معرض خطر قرارگرفتن است. هاي در برابر تهاجم
 ـ ؛ امهاي تكويني طبيعت زنان است بيان شد كه حيا يكي از ويژگي معنـا   ه آنا اين امـر ب

نـامطلوب   هايخوش تغيير يح دستآداب غلط و تربيت ناصح ،نيست كه حيا بر اثر فرهنگ
آداب و تربيت ناصحيح قرار گيرند، حياي آنان  گ،ثير فرهنأشود. اگر زنان در معرض ت نمي

بنابراين، آن انتظاري كه از كاركرد حيا در زنان در خانواده و روابط اجتماعي  ؛شود ميكاسته 
ها  طع جامعه و خانوادهقطور  بهرود، ممكن است برآورده نشود. در اين صورت  و تربيتي مي

خواهند شد و جامعـة بشـري در وصـول بـه      رو روبههاي تربيتي و فرهنگي جدي  با آسيب
  ماند. عالي ناكام مي هاي سعادت و هدف

هـاي تكـويني جسـمي و روانـي زن      پيش از ادامه بحث لازم است بـه فلسـفة ويژگـي   
  اي شود. اشاره

  هاي تكويني و فطري زن ويژگي هفلسف
بنابراين،  ؛گونه تفاوتي با هم ندارند بودن هيچ شن شد كه زن و مرد به لحاظ انسانتر رو پيش

تفـاوت در   سرچشـمه هاي تكويني مرد،  هاي تكويني در زن و تفاوت آنها با ويژگي ويژگي
هاي اسلامي تصـريح دارنـد كـه آفـرينش انسـان       شود. آموزه بودن بين زن و مرد نمي انسان

). هـدف  49 :قمـر دت و رسيدن انسان به مقام عبوديت اسـت ( هدفمند و براي كمال و سعا
 ؛انـد  بلكه هر دو جنس براي اين هدف آفريده شـده  ؛آفرينش اختصاصي به زن يا مرد ندارد

شـد تـا نسـل     اي انجام مـي  گونه ، آفرينش انسان بايد بهگفته پيش ق هدفبنابراين، براي تحقّ
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هـا   متعال ويژگي وندبنابراين، خدا ؛رينش برسدانسان به هدف از آفنيز  انسان بقا پيدا كند و
و استعدادهاي خاصي در هر يك از دو جنس بشر قرار داده است تا هر يـك از دو جـنس   

 ،ق اين امركمال و سعادت باشند. براي تحقّ راههاي متفاوت، مكمل هم در  با قبول مأمويت
ي براي هـر يـك از دو   گوناگونهاي  متمايزي در عرصه هاي متعال رسالت و تكليف وندخدا

هـاي   بـا همـاهنگي بـين ويژگـي     فقطبنابراين،  ؛جنس انساني تشريع و دستور فرموده است
 گونـاگون هـاي   هـاي تشـريعي اخلاقـي و حقـوقي در عرصـه      تكويني و تكاليف و رسالت

توان انتظار وصـول بـه هـدف آفـرينش و سـعادت را       اجتماعي و اقتصادي و خانوادگي مي
 هـاي  هاي تكويني براي وصول به هـدف  هاي متناسب با ويژگي ند برخي نقشداشت. هر چ

هاي متناسب بـا   ا درك كامل نقش؛ امهاي علمي درك كرد توان از ناحيه يافته آفرينش را مي
و  مطهـري هـاي شـهيد    آفرينش نيازمند وحي است. آنچه بيـان شـد در نوشـته    هاي هدف

سوره  228، ذيل آيه 274، ص2ج ،1394ي، يطباطبانيز اشاره شده است ( طباطباييعلامه 
تـر ايـن رابطـه     روشـن   به تبيين يـزدي  مصباحاالله  ). آيت144ـ 147ص ،1376مطهري،  / بقره
ذكـر اسـت كـه اگـر در نظـام       شـايان ). 35ـ   37، ص5ج ،1385يـزدي،   مصباحپردازد ( مي

هـاي   ه بـه نقـش  هاي اجتماعي و سياسي و مديريتي جامع آموزش، اشتغال و اقتصاد، عرصه
هـاي فراوانـي در    هاي تكويني توجه نشود، جامعه، زن و مـرد بـا آسـيب    متناسب با ويژگي

  ).186ـ  187ص ،1381شوند (منجم،  مي رو روبهگفته  هاي پيش عرصه

  اسلام ديداشتغال زنان از  راهبرديهاي  سياست
 ارائـه اسلامي  هجامعهاي مطلوب اشتغال زنان در  ، سياستگفته پيش هاي با توجه به ويژگي

هــا قابليــت تكميــل دارد و ممكــن اســت  ذكــر اســت كــه ايــن سياســت شــاياند. شــو  مــي
  تري آن را به سمت تكامل پيش ببرند.  بيش هاي هنظران با دقت و مطالع صاحب

شديد محبـت و   هزنان با توجه به روحي :نيازهاي عمومي باشد هكنند . شغل زنان برطرف1
شدن برخي نيازهـاي عمـومي جامعـه     ش آنان باعث برطرفكوشكه گري اگر ببينند  حمايت

هـا   تري از اشتغال خود خواهند داشت. از جملة ايـن شـغل   شود، احساس رضايت بيش مي
گري. گرچه هر انساني وقتي مشـاهده كنـد    هاي حمايت ند از: اشتغال در بخشهست عبارت

اما زنـان   ؛كند رضايت ميكند، احساس  از مشكلات نجات پيدا مي يو كوششكه فردي با 
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ش خود كه افراد را از مشـكلات  كوش هتر از مردان از ثمر بيش گفته پيش  با توجه به ويژگي
رسد به جهت همين ويژگي باشد كـه امـام    نظر مي كنند. به احساس رضايت مي ،نجات دهد

عــن : «ســپارد گــري را بــه برخــي از زنــان مدينــه مــي هــاي حمايــت مأموريــت صــادق
 ،1362(كلينـي،  » كان أبي يبعث أمي و أم فروه تقضيان حقوق اهل المدينـة «قال:  جعفر بن  موسي

  ).529، ح178، ص1ج ،1413صدوق،  / 5، ح217، ص3ج

حقـوق اهـل   كـرد تـا نيازهـا و     پدرم، مادرم و ام فروه را مأمور مي«فرمود:  كاظمامام 
ن در بخش اشتغال زنان به اين امر بنابراين، شايسته است كه مسئولا؛ »مدينه را برآورده كنند

  توجه ويژه داشته باشند.
با توجـه بـه ضـعف قـدرت و قـوت       :. تناسب شغل زنان با توان و لطافت جسمي آنان2

بـا   ،شـود  جسمي زنان نسبت به مردان بايد عرصه كار و شغلي كه بر عهده زنان گذاشته مي
له ئبنابراين، نوع كـار و ميـزان و كميـت آن، مس ـ    ؛باشدمتناسب طبيعت و توان جسمي آنان 

لَا تمُلِّك المْـرْأَةَ مـنْ   «فرمايد:  مي نامؤمن امير حضرت مهمي است. به همين جهت است كه
 ،1416عـاملي،   حرّ / 31البلاغه، ن (نهج» أمَرِها ما جاوز نفَْسها فإَِنَّ المْرْأَةَ ريحانَةٌ و لَيست بقَِهرمَانَةٍ

  ).120، ص14ج
گـل   ماننـد كـن؛ زيـرا زن   ناست، بر وي تحميـل   شزن را در امري كه بيش از حد توان

  بهاري است نه قهرمان.
) 19 (نساء:» عاشرُوهنَّ بِالمْعرُوف« هبا تمسك به آي طباطبايي هعلام :مانند ؛نابرخي مفسر

دگي ندارد و شـامل امـور اجتمـاعي و    ل خانوائمدعي هستند كه اين آيه، اختصاصي به مسا
بنابراين، امـور اقتصـادي و نـوع و ميـزان كـار زن بايـد متناسـب بـا          ؛شود اقتصادي نيز مي

ــي ــا     ويژگ ــد (طباطب ــان باش ــت زن ــدرت طبيع ــوان و ق ــا و ت  / 255، ص4ج ،1394ي، يه
نشـاني، كـار در معـادن كـه      آتـش  ماننـد:  ؛). كارهـايي 369، 270صص ،1375آملي،  جوادي

   .نبايد به آنان واگذار شود ،متناسب با اين ويژگي تكويني و طبيعي زنان نيست
ت آن در امـور تربيتـي و   با توجه به ويژگـي حيـا و اهمي ـ   . تناسب شغل با ويژگي حيا:3

اي باشند تا  گونه به ،هاي اشتغال زنان عالي بايد عرصه هاي فرهنگي و وصول جامعه به هدف
اخـتلاط   باعـث هايي كـه   خوش تغيير قرار نگيرد. شغل دستحياي زنان در معرض خطر و 

د. بـه جهـت   شـو صدمه به حياي آنان باعث نامناسب زن و مرد شود، ممكن است به مرور 
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شـود كـه در شـغل     در قـرآن مشـاهده مـي    شعيبدختران حضرت  رعايت حيا، در قصه
 :(قصـص  تَّى يصدر الرِّعـاء قالَتا لا نَسقي ح«شوند  چوپاني خود حاضر به اختلاط با مردان نمي

يم تا مردان گوسفندان خود را سيراب كنند هست گفتند منتظر شعيب حضرت دختران ،)23
نـزد   شعيبحضرت در ادامه، قرآن آمدن دختر ». و سپس ما گوسفندان خود را آب دهيم

، همان( علَى استحياءفجَاءتهْ إِحداهما تمَشي «كند  را با ويژگي حيا تصريح مي موسيحضرت 
دهـد كـه بـه جهـت      اين مطلب نشان مي .»دو دختر باكمال وقار و حيا آمد يكي از آن ،)25

 هـاي  هحاضر به اختلاط با مردان نشدند و قرآن در آي شعيب حضرترعايت حيا دختران 
آن را بـه  وي كننـد و   چوپـاني را رهـا مـي    شعيبحضرت كند كه دختران  بعدي بيان مي

هايي كه ملازم خلوت زن با مرد يا اختلاط مـرد   بنابراين، شغل؛ سپارد مي موسيت حضر
د تـا  شواي فراهم  گونه و بايد شرايط شغلي به يستمتناسب با اين ويژگي زن ن ،و زن است

براي حفظ حريم و حيـاي بـانوان در مشـاغلي ماننـد      نشود.  رو روبهزن با اين نوع محاذير 
ه هرگونـه  دربـار گيرانـه   ، بايد قـوانين سـخت  استضروري جامعه  پزشكي زنان كه از امور

تري به ايـن   د تا بانوان با آرامش بيشكرتعدي جنسي، روحي و رواني نسبت به آنان وضع 
  امور اشتغال داشته باشند.

آموزش آنـان نيـز    هاي هتناسب شغل با ويژگي حيا در انواع اشتغال زنان از جمله مرحل
بايد رعايت شود. ضرورت رعايت اين امر در سنيني كه اختلاط دو جنس مخـالف ممكـن   

بنـابراين،   ؛تـر اسـت   هاي شديدتري به حياي دختران و زنان وارد سازد، بـيش  آسيب ،است
ضرورت تفكيك جنسيتي براي دوران اشتغال به آمـوزش بـانوان در دانشـگاه و دبيرسـتان،     

  .استان تر از دبست بيش
با توجه به ويژگي شدت عطوفت، خيرخواهي براي ديگران، مهر و احسـاس در زن،  . 4

در منزل و بيرون از منـزل بـين زن و مـرد      كار بارهلازم است يك نوع تقسيم منطقي كار در
انجام گيرد. از آنجايي كه منزل محل زندگي، تربيت، رشد معنوي و مادي فرزندان اسـت و  

تر به تربيت فرزندان اسـت، لازم اسـت    كامياب گفته پيشهاي تكويني  گيمادر به لحاظ ويژ
كارهاي منزل از جمله تربيت فرزندان به مادر سپرده شود و مرد كارهاي بيرون از منـزل را  

و نيـز زن   كنـد مين أهـاي زنـدگي را ت ـ   دار شود. اين امر اقتضـا دارد كـه مـرد هزينـه     عهده
گونه مسـئوليتي بـراي    ورت توانايي مالي مرد، زن هيچشود و در ص شمردهالنفقه مرد  واجب
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البته، اين تقسيم كار به اين معنا نيست كه زن حق كار كـردن در   ؛زندگي ندارد همين هزينأت
بلكه در زماني كه در زنـدگي مشـترك زن و مـرد فرزنـدي      ؛خارج از منزل را نداشته باشد

ر خارج از منزل مشغول شود يا حتـي  تواند بخشي از اوقات خود را به كار د نيست، زن مي
منافـات  همسري و مـادري   هاي هبا وظيف ،باشند و كار در خارج از منزل داشته اگر فرزندي

هـاي   تواند ساعاتي را در خارج از منزل به اموري كه متناسـب بـا ويژگـي    نداشته باشد، مي
تقسيم كار نبايد مورد  ا در غير آن موارد، اساس اين؛ امدارد، اشتغال داشته باشد اش تكويني

كيـد قـرار گرفتـه    أهاي اسلامي تصريح و مورد ت خدشه واقع شود. اين تقسيم كار در آموزه
 پيـامبر عنوان الگوي عملي در زندگي اولياي دين وجود داشته است. هنگامي كـه   است و به

انجـام دهـد و كارهـاي خـارج      فاطمهحضرت كارهاي داخل خانه را « فرمود: 6اكرم
دانـد كـه    است: خدا مي فرموده فاطمهحضرت نقل شده كه  ».باشد عليعهده  خانه بر

من چقدر از اين تقسيم كار خوشحال شدم، چون كارهاي خارج خانه به عهـده مـن نيفتـاد    
  ). 123، ص14ج ،1416عاملي،  حرّ / 81، ص43، ج1404مجلسي، (

، 14ج ،1416عـاملي،   ر.ك: حرّبسياري دلالت دارند ( هاي تبر اين نوع تقسيم كار رواي
  ).261، 258ص، ص103ج ،1404مجلسي،  / 344، ص16؛ ج176و  174صص

وسـيله   بـه داري نفقـه زن   هاي تكويني زن و لزوم عهده ويژگي ـ پيش. با توجه به بند 5
هـاي شـغلي قابـل دفـاع      ـ رويكرد جنسيتي در فرصـت  باره مرد و عدم مسئوليت زن در اين

 ؛در پـيش گرفـت   بـاره  هاي شغلي جنسيتي را در ايـن  توان سياستگذاري بنابراين، مي است؛
ظـف بـه   ؤاولويت به مردان اختصاص داد. چون مرد م صورت هاي شغلي را به يعني فرصت

 ،ردان بهتر فراهم شودهاي اشتغال م هاي زندگي و همسر خود است. وقتي زمينه مين هزينهأت
دواج و تشـكيل خـانواده   د و با گسترش ازشو طور طبيعي يكي از موانع ازدواج مرتفع مي به

هـاي   بنابراين، رعايت ويژگـي  ؛يابد زنان براي اشتغال كاهش مي هاي هت مطالببخشي از شد
  شود. كاهش بخشي از تقاضاي كار در سطح كلان ميباعث تكويني زنان در امر اشتغال 

هاي رسمي براي زنان شناخته شـود. چـون ترديـدي     عنوان يكي از شغل داري به . خانه6
آثار مثبت فراوان پنهان و آشكار اقتصادي بـراي   ،نيست كه ايفاي شايسته نقش زن در خانه

خانواده و جامعه، تربيتي براي فرزندان، پايداري خانواده، كمك به تثبيت هنجارهاي جامعه 
گـذاري   داري مورد توجـه خاصـي قـرار گيـرد و ارزش     اين، لازم است خانهبنابر ؛و ... دارد
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هايي براي اين نـوع شـغل در نظـر گرفتـه       قتوان مشو . براي تحقق اين امر مياي شود ويژه
ي اختصاص داد يا حتي مبلـغ مسـتمري از طـرف    هاي ه، جايزموفقدار  شود و به بانوان خانه
ه شغلي در خـارج از خانـه ندارنـد، در نظـر گرفتـه      گون داري كه هيچ دولت براي زنان خانه
ويژه براي مشاغل  كاهش تقاضاي كار براي زنان به باعثهاي تشويقي  شود. اين قبيل برنامه

هاي ديني براي پرهيـز از عـدم اخـتلاط      با آموزه سو شود. همچنين هم درآمد مي كاذب و كم
   .استمردان و زنان، رعايت حقوق همسري و وظايف مادري 

هاي اختصاصي زنان يا كارهايي كـه حضـور زنـان در آنهـا الزامـي       . در كارها و شغل7
چون اشـتغال تمـام وقـت بـراي      وقت اشتغال به كار داشته باشند؛ هپار صورت است، بايد به
شدن روابط عاطفي در  واردآمدن فشارهاي روحي و رواني به آنان، سست اعثزنان متأهل ب

وقـت بـه مقـدار      شود. در حالي كه اشتغال پـاره  خانواده و ... ميخانواده، تضعيف استحكام 
و امـور مربـوط بـه     هـا  هتواند فرصت لازم را به اين قبيل زنان بدهد تا وظيف مي توجهي قابل

خانه، فرزند و شوهر را انجام داده و از تبعات منفي اشتغال خارج از خانه بكاهـد. اشـتغال   
وقـت بـراي    تر از اشتغال تمـام  دختران مجرد شاغل نيز امري مطلوب بارهوقت حتي در پاره

ا لـزوم  ؛ ام ـدختران منتفي است بارهگفته در چون اگرچه بخشي از آثار منفي پيش است؛آنان 
شدن احساس  داري و نيز منتفي داري و تربيت آنان، شوهر داري، بچه هاي خانه كسب مهارت

سـازد.   وقت را براي دختران نيز موجه مي پاره آن، اشتغال استقلال كاذب مالي آنان و آثار منفي 
وقـت دوران   دوران بازنشستگي براي اين قبيـل زنـان بـه ميـزان پـاره      ايياشايسته است كه مز

. ايـن امـر   اسـت تـر   يعني مزاياي دوران بازنشستگي اين قبيل زنان از مردان كـم  ؛اشتغال باشد
شـوند.   مـي  شـمرده النفقه همسـران خـود    ن واجب، چون آناآورد پديد نميمشكلي براي زنان 

مـورد   ،دار هستند سرپرست كه خود سرپرستي خانواده را عهده وقت براي زنان بي اشتغال پاره
تـري اختصـاص    البته لازم است دولت براي اين قبيل زنان، حقـوق بـيش   ؛تر است كيد بيشأت

  .  كنندمين أود را تخ  هاي زندگي و فرزندان تحت سرپرستي دهد تا بتوانند هزينه
ضـرورت  هايي كه حضور زنان متخصـص   ، بايد در برخي شغلگفته پيشرغم مطالب  به

برخي زنان ممكـن اسـت    ،مثالطور  به ؛ت مطلب را مورد توجه قرار دادشديدي دارد، اهمي
ل خاص زنان باشند، در اين موارد بايـد دو  مسائ بارهويژه در هاي پزشكي بالايي به تخصص

  مطلب به ترتيب اولويت مورد توجه قرار گيرد: 
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يعني نظام اسلامي  كرد؛مدت شرايط حضور زنان متخصص را حداكثري فراهم  در كوتاه .1
د تـا بـا اسـتفاده از آنهـا بتوانـد بـه       كن ـبايد برخي امكانات را براي اين قبيل زنـان فـراهم   

  ؛مادري و همسر خويش هاي هد و هم به وظيفكنخود عمل  تخصصي هاي هوظيف
كند تا  فراوانريزي بايد تعداد اين قبيل زنان متخصص را به قدري  . نظام اسلامي با برنامه2

تري به شغل خودشان نيازهاي تخصصي جامعه برطرف شود و آنـان   با اختصاص وقت كم
همسـري اشـتغال    هاي هفرزندان و وظيفتري را به امور منزل و تربيت  نيز بتوانند وقت بيش

  داشته باشند.
هاي تكويني زنان، نقش آنان در تربيت  با توجه به ويژگي :. حمايت از مشاغل خانگي8

بنابراين، تا جـايي كـه    ؛بديل است داري برخي امور منزل، نقشي بي و رشد فرزندان و عهده
هـاي موجـود در منـازل     از شـغل اشتغال آنان را در منزل فـراهم يـا    هممكن است بايد زمين

هـاي دسـتي، و در    صـنايع دسـتي، توليـد فـرش     ماننـد:  ؛هايي د. شغلكرهاي جدي  حمايت
روستاها حمايت از پرورش گاو، گوسفند، دام و طيوري كه در كنار محل زنـدگي پـرورش   

ل امور دارند بايد مورد حمايت جدي ي در اين قبيشوند و زنان روستايي نقش مهم مي داده
گفتـه، نقـش مهمـي در     ي پيشها تهاي اقتصادي افزون بر مزي اليتار گيرند. اين قبيل فعقر

هـاي اقتصـادي    اليتاز اين قبيل فع  ايترشد و استقلال اقتصادي كشور دارند. دولت با حم
 ةاي هيف ـهاي تكويني خـود، وظ  سو با ويژگي كنند تا هم خانگي، زنان فرصت لازم را پيدا مي

همچنين با حمايت از ايـن   تربيت فرزندان را به شايستگي انجام دهند.مادري و همسري و 
شود و نيـز از برخـي تقاضـاهاي     ها از مهاجرت به سمت شهرها جلوگيري مي اليتقبيل فع

مين أبنابراين، بـا حمايـت مـادي، آموزشـي، بهداشـتي، ت ـ      شود؛ كاذب اشتغال جلوگيري مي
  داد. هها را تقويت و توسع ل شغلگسترش اين قبي هتوان زمين اجتماعي و ... مي

بـراي   ،كننـد  كاري را تنظيم و اجرا مـي  كشورهايي كه ضوابط دور هاي هاستفاده از تجرب
  البتـه بايـد آن   ؛هاي زنـان، امـري ضـروري اسـت     شغل هنظام جمهوري اسلامي ايران دربار
اسـلامي   د. نظـام كـر نگـري و بازسـازي    هاي اسلامي بـاز  ضوابط و شرايط را بر پاية آموزه

تواند اين سياست را با اولويت براي زنان شاغل نسبت به مردان در پيش گيرد. با تحقـق   مي
تـري   توانند حضور بيش هاي خود ادامه دهند و نيز مي توانند به شغل اين امر، زنان شاغل مي

  بهتري انجام دهند.   صورت مادري و همسري را به هاي هدر منزل داشته باشند و وظيف
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هاي طبيعي زنان تشريع شـده، لازم   هاي اسلامي مطابق با ويژگي آنجايي كه ارزش. از 9
كامـل رعايـت شـود. بـه يقـين       صـورت  ها به هاي اشتغال زنان اين ارزش است در سياست

هاي اسلامي در پايداري و بالندگي خانواده و حركت جامعه اسلامي به سمت  رعايت ارزش
  كرد.هاي عالي آن كمك شاياني خواهد  هدف

  بنـابراين  ؛گونـاگون زنـان باشـند    وضـعيت پذير نسبت بـه   ها بايد انعطاف اين سياست. 10
زنـان مجـرد بـا زنـان متاهـل       وضـعيت د. كر ارائهثابت  يتوان براي تمام زنان دستورالعمل نمي

زنان باردار يا صاحب فرزندي كه هنـوز فرزنـدش در سـنين طفوليـت     وضعيت متفاوت است. 
تحصيلي،  وضعيتاند، فرق دارد. همچنين براساس برخي  صاحب فرزند نشدهاست با زناني كه 

  باشند. ا داشته ها بايد انعطاف لازم ر اجتماعي و اقتصادي، خانوادگي و ... اين سياست
هاي مطلوب، بايد بسترهاي لازم جهت آموزش و تربيت زنـان،   ق سياستبراي تحقّ .11

آوردن  هاي طبيعـي آنـان فـراهم شـود. فـراهم      ژگيسو با وي متناسب با نيازهاي جامعه و هم
بنابراين بـراي   ؛سازي عمومي است چنين بستري نيازمند كارهاي كارشناسي دقيق و فرهنگ

هاي لازم بـا رويكـرد جنسـيتي ضـروري      هاي مطلوب اشتغال زنان، آموزش ق سياستتحقّ
بـود، آمـوزش   هاي لازم براي دختران كه در آينـده همسـر و مـادر خواهنـد      است. آموزش

هـاي   ها و توانمندي ، همسرداري، مادري نيازمند مهارت هاي زندگي و مديريت خانه مهارت
  شود. هاي لازم، محقق مي لازم است كه با آموزش

ي بــر عهــده دارد. بــراي اينكــه هــا، دولــت اســلامي وظيفــة مهمــ ن سياســت. در ايــ12
شايسـته رعايـت شـود، دولـت اسـلامي بايـد        صـورت  هاي مطلوب اشتغال زنان به سياست

 د.كنكامل فراهم طور  بههاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي آن را  زمينه

  و پيشنهاد گيري نتيجهبندي،  جمع
عالي نظام اسـلامي اسـت.    هاي اسلامي از هدف هافراد جامع هترديد كمال و سعادت هم بي

ادي خـود را و نيـز نظـام اسـلامي     براي وصول به اين هـدف بايـد افـراد رفتارهـاي اقتص ـ    
هـاي فطـري و    اسـلامي را متناسـب بـا ويژگـي     هاي اقتصادي مردان و زنان جامعـه  فعاليت

هـاي اقتصـادي بايـد     تلي ـدهـي فعا  سـامان  چگـونگي د. در كن ـدهـي   تكويني آنـان سـامان  
هـاي   ق چنين امري بايد سياستي و كيفي مورد توجه قرار گيرد. براي تحقّهاي كم هملاحظ
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اي تنظـيم شـود تـا پـس از اتمـام تحصـيلات بتواننـد در         گونـه  صيلي و تربيتي بانوان بهتح
ننـد. در ايـن   كهاي فطري و تكـويني آنـان اسـت، فعاليـت      هايي كه متناسب با ويژگي شغل

 هتواننـد از عهـد   ت اقتصادي آنان مطلـوب خواهـد بـود و مـي    حصول نهايي فعاليصورت م
  همسري و مادري برآيند. هاي هوظيف

  منابع و مĤخذ
 .قرآن كريم. *

 .البلاغه نهج*. 
بيـروت:   ؛روح المعاني في تفسير القـران العظـيم و السـبع المثـاني     ؛آلوسي، محمود .1

  .ق1417، دارالفكر
  .ق1410كويت: دارالقلم،  ؛تحرير المرأة في عصر الرسالة ابوشقه، عبدالحليم؛ .2
  .1380ء، قم: نشر اسرا ؛تفسير تسنيمآملي، عبداالله،  جوادي .3
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 :روتي ـب ؛هعيالشـر  لئمسـا  ليتحص ـ يال عهيالش ليوسا، حسن محمدبن ،يعامل حرّ .5
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 .1378؛ مشهد: انتشارات خاتم، شناسي زنان روانخدارحيمي، سيامك و ديگران؛  .6
ترجمـه محمدحسـين    ؛شناسي اختلافـي  روان ؛موريس و پيرون هانري ،دويس .7

 .ش1366، تهران: سخن ؛سروري
؛ »كـار اقتصـادي زنـان از ديـد اسـلام      مقاله اصول حـاكم بـر  « ؛رضايي، مجيد .8

 .1386، 25، شفصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي
؛ تهـران: انتشـارات پژوهشـگاه فرهنـگ و انديشـه      كار و ديـن ؛ ـــــــــ .9

 .1382اسلامي، 
 ؛ترجمـه محسـن ثلاثـي    ؛شناسي در دوران معاصـر  نظريه جامعه ؛رنيرز، جورج .10

 .1377، تهران: انتشارات علمي
 .1370، تهران: دانشگاه تهران ؛المعارف علوم اجتماعي دايرة  ؛ساروخاني، باقر .11
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مجمع البحـوث  مشهد:  ؛تحقيق: محمدهادي اميني ؛خصائص الائمة ؛راضي ،شريف .12
 .ق1406، الاسلامية

 .]تا بي[، ]نا بي[: نجف ؛الاسلام و يقود الحيوة ؛صدر، محمدباقر .13
 انتشـارات  قـم: دفتـر  دوم،  ؛الفقيـه  يحضـره  لا من ؛بابويه بن على دبنصدوق، محم .14

 .ق1413، دوم اسلامى،
 .ق1394، ]نا بي[؛ سوم، بيروت: الميزان في تفسير القرآنطباطبايي، سيدمحمدحسين؛  .15
 .1372انتشارات ناصر خسرو،  ؛ سوم، تهران:مجمع البيان ؛حسن بن طبرسي، فضل .16
 .1375مرتضوى،  تهران: كتابفروشى ؛ سوم،البحرين مجمع الدين؛فخر طريحى، .17
 .ق1414، دارالثقافة، مؤسسة البعثةقم:  ؛الدراسات الاسلاميةتحقيق:  ؛الامالي ؛طوسي .18
  تهـران: چهـارم،   ؛خرسـان  تحقيق سيدحسن موسـوي  ؛تهذيب الاحكام ؛ــــــــ .19

 .1365، هدارالكتب الاسلامي
تهران: سـازمان تبليغـات   دوم،  ؛البلاغه زن از ديدگاه نهج ؛رحماني، فاطمه علايي .20

 .1371اسلامي، 
 .م1993، دارالفكر :بيروت ؛تفسير كبير ؛فخر رازي .21
تهـران: نشـر    ؛دل م؛ ترجمه مصطفي خرتفسير في ظلال القرآن ؛سيدمحمد ،قطب .22

 .1378احسان، 
االله  ترجمـه نصـرت   ؛پزشـكي  خلاصـه روان  ؛هارولد و سـادوك بنـامين   ،كاپلان .23

 .1368، تبريز: ذوقي ؛پورافكاري
 .1362، تهران: دارالكتب الاسلاميه ؛الكافي ؛يعقوب كليني، محمدبن .24
ترجمـه محمدحسـن عـامري و فرشـيد      ؛فيزيولـوژي پزشـكي  آرتور،  ،گاتيون .25

 .1372، تهران: اشارت ؛ياري و آرزو خسروي علي
 .1369، تهران: بعثت ؛هاي فردي شناسي تفاوت روان ؛ي، حمزهگنج .26
 .ق1404، مؤسسة الوفاءبيروت:  ؛بحارالانوار ؛مجلسي، محمدباقر .27
  سسه آموزشي و پژوهشـي ؤقم: م  ؛ها ها و پاسخ پرسش ؛يزدي، محمدتقي مصباح .28

 . ،1385امام خميني
 .1376قم: انتشارات صدرا،  ؛نظام حقوق زن در اسلام ؛مرتضي ،مطهري .29
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 .1377؛ تهران: دارالكتب الاسلاميه، تفسير نمونهشيرازي، ناصر و همكاران؛  مكارم .30
 .1381، تهران: مس ؛زن ـ مادر نگاهي متفاوت به مسئله زن منجم، رويا؛ .31
تهـران: شـركت انتشـارات     ؛شخصيت و حقوق زن در اسـلام  ؛مهريزي، مهـدي  .32

 .1382، علمي و فرهنگي
 هسســؤقــم: م ؛وســائل و مســتنبط المســائلمســتدرك ال ؛طبرســي، حســين نــوري .33

 .ق1407لاحياء التراث،  البيت آل
تهـران: انتشـارات   پـنجم،   ؛ترجمه بهزاد رحمتي ؛روانشناسي زنان ؛ژانت ،هايد .34

 .1374لادن، 
  


